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فیلسوفِ «دیگری»
شرق: «درآمــدی بر اندیشــه لویناس» 
نوشــته کالین دیویس، درآمدی راهگشا به 
تفکر لویناس اســت که خواننده  اش را به 
دیدار امانوئل لویناس می  برد. لویناس، یکی 
از مهم  ترین و مؤثرترین چهره  های فلسفه 
اخلاق در دوران معاصر اســت و میراث او 
بیش از همه مبحثِ دیگری و دیگربودگی 
است. کتابِ دیویس، اندیشه و کار لویناس 
را در ســیر تاریخی  ا ش نشــان می دهد؛ از 
پدیدارشناســی و رابطه پرماجرای لویناس 
بــا آن آغاز می  کند و ضمن واشــکافی دو 
اثر اصلــی لویناس، مهم  تریــن مفاهیم و 
ایده  های فلسفه او را شرح می  دهد و نسبت 
اندیشه لویناس با دین و مسائل الهیاتی را 
بررســی می  کند، و در پایان بــر رابطه متن 
لویناس و خوانندگانش متمرکز می  شــود. 
رویکرد محوری دیویس در این کتاب، توجه 
به وجوه بلاغی و متنیِ کار لویناس و ارتباط 
آنها با جنس فلسفه  ورزی اوست. چنان که 
در پیشــگفتار مترجم آمده است، امانوئل 
لویناس متفکر فرانســوی لیتوانیایی تبار را 
«فیلسوف دیگری» خواند ه اند، و این عنوانی 
است که در کمال ایجاز دغدغه اصلی او را 
آفتابی می کند. «فلسفه دیگری نیز مفاهیم 
به هم پیوسته غیریت، غیر، دیگری، همانی 
و همان را بررســی کرده اند، اما شاید بتوان 
گفت که هیچ فیلسوفی به  اندازه لویناس 
در این باره تأمــل و تدبر نورزیــده و زوایای 
پنهان و آشکار این مفاهیم را محلِ کندوکاو 
قرار نداده اســت». مســعود علیا، مترجم 
«درآمدی بر اندیشه لویناس»، معتقد است 
لویناس نزد ما چندان شناخته شده نیست و 
به  همین  دلیل این کتاب را ترجمه کرده تا 
باب آشنایی بیشــتر با این فیلسوف گشوده 
شود؛ «فیلسوفی که اندیشه هایش به ویژه 
در حیطه اخــلاق، تأمل برانگیــز و درخور 
اعتنای جدی است». کتاب دیویس، جوانب 
مهمــی از تفکر لوینــاس را بازمی نماید و 
سعی دارد بدون آن قسم ساده سازی که به 
قیمت جفا کردن در حق متن و نویسنده اش 
تمام می شود، مدخلی راهنما و راهگشا در 
اختیار مخاطب بگذارد. کالین دیویس باور 
دارد که تفکر لویناس بر مدارِ یک اندیشــه 
ساده و در عین حال پردامنه می گردد. غرب 
پیوسته «غیر» را ســرکوب کرده است، اما 
لویناس این اندیشــه را در آثــاری که طی 
دوره ای بالــغ بر شــش دهه منتشــر کرد، 
محل کندوکاو قرار داده اســت. لویناس در 
آثاری که منتشر کرد، ماهیت اخلاقیِ رابطه 
با دیگری را از زوایای گوناگون شــرح داد. 
به  گفته دیویس، لویناس یکی از نخســتین 
و مهم ترین شارحان پدیدارشناسی آلمانی 
در فرانســه بود که به همین سبب شهرت 
یافت. «هنگامی که آغاز به نوشــتن درباره 
هوســرل و هایدگر کرد، این دو فیلســوف 
تا حد زیادی در فرانســه ناشــناس بودند؛ 
و اگــر پدیدارشناســی به  صــورت یکی از 
عوامــل اصلی مؤثر بر اگزیستانسیالیســمِ 
ژان پل سارتر و موریس مرلوپونتی، به طور 
خاص، و فلســفه فرانسه در دوران پس از 
جنــگ جهانی دوم، به طور عام، درآمد، کار 
آغازین لویناس نقشی راهگشا در این ماجرا 
داشــت»، اما به  تعبیر دیویــس مهم ترین 
فصل سیر فلســفی لویناس هنگامی آغاز 
شــد که ناخرســندی او از پدیدارشناســی 
هوســرل و هایدگر صورت آشــکارتری به 
خود گرفت. دیویس معتقد است اهمیت 
امروزی اخلاق لویناس برخاســته از نقش 
تعیین کننــده ای اســت که او بر مســئله 

«دیگربودگی» یا «غیریت» قائل است.
 و ایــن امر موجب می شــود که لاجرم 
تفکــر لوینــاس در حیطه هایــی ســوای 
زمینه های مــورد علاقه خــودش بازتاب 
پیدا کند؛ مثــلا زمینه هایی در فمینیســم، 

انسان شناسی و مطالعات پسااستعماری. 

در مطلبی تحت عنوان هوش، حرمت 
و هویت که دوشنبه ۴ خرداد ماه در صفحه 
۱۱ چاپ شده بود، اسم نویسندگان مطلب 
(علیرضــا داوودنژاد و همــدم دیجیتالی) 
ذکر نشــده بود که بدین وســیله اصلاح و 

عذرخواهی می شود.

درباره کتاب «عصر انقلاب: اروپا ۱۸۴۸-۱۷۸۹»
انقلابی ترین نیم قرن تاریخ

اریک هابسبام (۹ ژوئن ۱۹۱۷–۱ اکتبر ۲۰۱۲) تاریخ نگار انگلیسی در «عصر انقلاب: 
اروپا ۱۷۸۹-۱۸۴۸» که اولین جلد یک ســه گانه شامل دو جلد دیگر یعنی «عصر 
ســرمایه: ۱۸۴۸-۱۸۷۵» و «عصــر امپراتــوری: ۱۸۷۵-۱۹۱۴» اســت، نگاهی به 
سرآغاز این قرن طولانی دارد. کتاب «عصر انقلاب» تغییر جهان را در فاصله  سال 
۱۷۸۹ تا ۱۸۴۸ پی می گیرد اما به تعبیر هابســبام، تا جایی که سبب ساز آن انقلاب 
۱۷۸۹ فرانســه و هم زمان با آن انقلاب صنعتی انگلســتان باشــد، یعنی انقلاب 
دوگانــه؛ دوره ای از تاریخ که به  گفته هابســبام، جهان بر مبنایــی اروپایی یا بهتر 
بگوییم بر مبنایی فرانسوی-بریتانیایی دگرگون شد. هابسبام در نگرش تاریخی خود 
معتقد است کلمات گواه هایی  هستند غالبا گویاتر از اسناد: چند کلمه  انگلیسی را 
ملاحظه کنیم که اساســا در دوره  شصت ساله  بررسی شده این کتاب ابداع شدند یا 
معانی مدرن شان را یافتند. این کلمات  ازجمله عبارت اند از صنعت، کارخانه، طبقه  
متوسط، طبقه  کارگر، ســرمایه داری و سوسیالیسم. نیز چنین است اشراف سالاری، 
خط آهن، دو اصطلاح سیاســی لیبرال و محافظه کار، ملیت، دانشمند و مهندس، 
پرولتاریــا و بحران اقتصادی. کلمات فایده باور و آمار، جامعه شناســی و چندین  و 
چند نام دیگر بــرای علوم مدرن، روزنامه نگاری و ایدئولوژی نیز جملگی نوواژه ها 
یا اقتباس های ایــن دوره اند. اعتصاب و فقر هم ازجملــه  همین کلمات اند. برای 
پی بردن به عمق انقلابی که در فاصله ۱۷۸۹ تا ۱۸۴۸ رخ داد و بزرگ ترین دگرگونی 
تاریخ بشــر از گذشته های دور یعنی از زمان ابداع کشاورزی و فلزشناسی و نوشتار 
و شهر و دولت است، باید جهان مدرن را بدون این کلمات تصور کرد، یعنی بدون 
چیزها و مفاهیمی که این کلمات برای شان نامی فراهم می آورند. هابسبام تصریح 
می کند این انقلاب تمام جهــان را دگرگون کرده و هنوز هم دگرگون می کند: ولی 
در بررســی این انقلاب باید تمایزی دقیق قائل شویم میان نتایج درازمدتش که به 
هیچ گونه چارچوب اجتماعی یا سازمان سیاسی یا توزیع قدرت و منابع بین المللی 
محدود نمی شــود و مرحله  ابتدایی و سرنوشت سازش که با یک موقعیت خاص 
اجتماعــی و بین المللی پیوند تنگاتنگ دارد. انقلاب بــزرگ ۱۷۸۹- ۱۸۴۸ پیروزی 
«صنعــت» به  معنای دقیق کلمه نبود، بلکه پیروزی صنعت ســرمایه دارانه بود؛ 
پیــروزی آزادی و برابری به  طور کلی نبود، بلکه پیروزی طبقه  متوســط یا جامعه  
لیبرال «بورژوایی» بود؛ پیروزی «اقتصاد جدید» یا «دولت جدید» نبود، بلکه پیروزی 
اقتصادها و دولت های منطقه  جغرافیایی خاصی از جهان (بخشی از اروپا و چند 
تکه از آمریکای شمالی) بود که مرکزش دولت های همسایه و رقیب بریتانیای کبیر 
و فرانسه بودند. دگرگونی ۱۷۸۹- ۱۸۴۸ اساسا خیزشی دوقلو است که در دو کشور 
یادشده حادث شــد و از آنجا در سراسر جهان انتشار یافت. در اندیشه هابسبام در 
این ســال ها انقلاب فرانسوی بریتانیایی، شکل یک توسعه   اروپایی در بقیه جهان و 
البته فتح بقیه  جهان را به  خود گرفت: درواقع مشــهودترین پیامد آن برای تاریخ 
جهان برقراری سلطه  چند رژیم غربی و به ویژه انگلستان بر جهان بود که در تاریخ 
بی همتاســت. تمدن ها و امپراتوری های دیرینــه در برابر تجار و موتور های بخار و 
کشتی ها و ســلاح های غرب و در برابر ایده های غرب تسلیم شدند. هند به ایالتی 
تحت اداره  فرمانداران بریتانیایی بدل شــد، دولت ها از بحران به  رعشــه افتادند و 
آفریقا در معرض تســخیر مستقیم قرار گرفت. حتی امپراتوری عظیم چین مجبور 
شــد در ۱۸۳۹- ۱۸۴۲ مرزهایش را به  روی استثمار غربی بگشاید. در ۱۸۴۸ بر سر 
راه تفوق غرب بر هر سرزمینی که حکومت ها یا کاسب کاران غربی اشغالش را به  
نفع خود می دیدند، هیچ مانعی وجود نداشت، درست همان طور که هیچ  مانعی 
جز زمان، جلودار پیشرفت کاروبار سرمایه داری غربی نبود. هابسبام در آغاز بحث از 
انقلابی ترین نیم قرن ثبت شده در تاریخ تا آن  زمان می نویسد و بر این باور است که 
این عصر وجوه اعلا بود و در این راستا آمار رشد علم ظفرمند و دانش گسترش یافته 
به  همراه پیشــرفت صنعتی در ساخت خط آهن، کشتی بخار و حتی زیردریایی را 
بیان می کند، اما هنگامی  که ســخن به تحلیل ساختار اجتماعی و سیاسی جهان 
در دهه  ۱۸۴۰ می رسد، ساحت وجوه اعلا را ترک کرده و قدم به ساحت گزاره های 
محدود و عــادی می گذارد: جهــان دهه ۱۸۴۰ تــوازن نداشــت. نیروهای تغییر 
اقتصادی و فنی و اجتماعی که در نیم قرن پیش  از  آن آزاد شده بودند، بی سابقه و 
حتی از دید سطحی ترین ناظران نیز مقاومت ناپذیر بودند. از سوی  دیگر پیامدهای 
نهادی این نیروها هنوز اندک بود. مثلا برده داری قانونی و نظام ســرف داری لاجرم 
دیر یا زود از بین می رفت و بریتانیا ناگزیر نمی توانســت تا ابد یگانه کشور صنعتی 
باقی بماند. صرف نظر از سازش های سیاســی یا فرمول هایی که برای حفظ مقام 
و نفوذ و حتی قدرت سیاســی یافت می شد، چاره ای نبود جز عقب نشینی اشراف 
زمین دار و سلطنت های مطلقه در همه  کشورهایی که بورژوازی نیرومندی در آنها 
شــکل می گرفت. به علاوه تزریق آگاهی سیاسی و فعالیت سیاسی دائمی در میان 
توده ها که میراث بزرگ انقلاب فرانسه بود، لاجرم دیر یا زود این معنا را پیدا می کرد 
که این توده ها اجازه دارند نقشی رسمی در سیاست ایفا کنند. درست در این نقطه 
تاریخی است که هابسبام  از رکودی فراگیر خبر می دهد: فاجعه ای اجتماعی یعنی 
رکود عظیمی که سرتاســر قاره  را از اواســط دهه  ۱۸۴۰ فراگرفت. تولید کشاورزی 
به ویژه برداشــت سیب زمینی با شکست روبه رو شد. جمعیت هایی دچار گرسنگی 
شــدند. قیمت مــواد غذایی بالا رفت. بی کاری در نتیجــه  رکود صنعت چند برابر 
شد و توده های فقرای زحمتکش شــهری درست در زمانی که هزینه  زندگی شان 
به ســرعت بالا می رفت، از درآمد ناچیزشان محروم شدند. در اینجا بود که به نظر 
هابسبام دگرگونی عظیم اقتصاد اروپا با پوســیدگی نمایان رژیم های قدیم مقارن 
شــد: قیامی دهقانی در گالیســی در ۱۸۴۶؛ انتخاب یک پاپ لیبرال در همان سال؛ 
جنگی داخلی میــان رادیکال ها و کاتولیک ها در ســوئیس در اواخر ۱۸۴۷ که به 
پیروزی رادیکال ها انجامید؛ یکی از شــورش های همیشگی خودمختاری خواهانه  
سیســیل در پالرمو در اوایــل ۱۸۴۸. اینهــا نه فقط طلیعه  آینده، بلکه نخســتین 
غرش های توفان بود. ویکتور هوگو در ۱۸۳۱ نوشته بود صدای مبهم انقلاب را که 
هنوز در اعماق زمین بود، شنیده است؛ انقلابی که در زیر همه  پادشاهی ها در اروپا 
دهلیزهای زیرزمینی خود را از محور مرکزی معدن انقلاب یعنی پاریس به بیرون 
پیش می راند. این صدا در ۱۸۴۷ رســا و نزدیک بود. و در ۱۸۴۸ انفجار رخ داد. از 
نگاه هابســبام، انقلابی که در نخســتین ماه های ۱۸۴۸ رخ داد، انقلابی اجتماعی 
بود؛ نه فقط به این  معنا که همه  طبقات اجتماعی در آن درگیر و بســیج شــدند، 
بلکه این انقلاب به  معنای دقیق کلمه خیزش فقرای زحمتکش در شهرها به ویژه 
در پایتخت هــای اروپای غربی و مرکزی بود. نیروی این آدم ها و تقریبا فقط نیروی 
آنها بود که رژیم های قدیم را از پالرمو تا مرزهای روســیه ساقط کرد. هنگامی  که 
گردوخاکِ روی ویرانه های این رژیم ها فرونشست، معلوم شد کارگران و در فرانسه 
درواقع کارگران سوسیالیست، بر فراز آنها ایستاده اند و نه فقط نان و کار، بلکه دولت 

و جامعه ای جدید را طلب می کنند.
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«کوه نــورد گام در راهــی می نهد که مقصــد آن بالندگی و 
رهایی اســت»؛ کتاب «جست وجوی رهایی در قله ها» (مدخلی 
بر جامعه شناســی کوه نوردی ایران) نوشته  علیرضا اسکندریون 
و گلشــید کریمیان که به تازگی توسط انتشارات نگاه منتشر شده 
اســت، با این جمله به پایان می رســد. اما به واقع کوه نوردی یا 
اگر بهتر و دقیق تر بگوییم کوه پیمایی، جدال انســان با ســنگ و 
صخره و ارتفاع، دارای چه ویژگی هایی است که می تواند رهایی 
و بالندگی را در پی داشــته باشــد؟ آیا کوه پیمایی مثل کوه نوری 
یا ورزش های دیگر یک رقابت ورزشــی برای رسیدن به هدف و 
کســب قهرمانی و مدال و افتخار است یا کنشی اجتماعی است 
که در جریان آن ارزش های انســانی دیگــری مبنی بر رفاقت و 
همدلی و مشــارکت شــکل می گیرد؟ کوه پیمایی چه نقشی در 
میان کنشــگران اجتماعی و سیاســی و مبارزات چند دهه  اخیر 
ایران داشــته و چه نــوع ارزش هایی را تکویــن و تقویت کرده 
اســت و طی ســال های اخیر ایــن ارزش ها چــه تغییراتی را از 
سر گذرانده اند؟ گروه های سیاســی پیش از انقلاب از این کنش 
اجتماعی بــرای خلق فضایی جدید در جهت اهداف سیاســی 
خــود چگونه بهــره برده اند و انســان های تربیت یافتــه در این 
مرام و مســلک دارای چه ویژگی های شــخصیتی هستند؟ اینها 
پرســش هایی است که کتاب حاضر تلاش دارد از جریان بررسی 
جامعه شناســانه خاطرات و روایت کنشگران سیاسی قدیمی و 
فعالان گروه های سیاســی چپ به آنها پاســخ دهد. نویسندگان 
کتاب در فصل اول نقبی به گذشته می زنند و با بیان جایگاه کوه 
در ســاخت معابد و قلعه و دژهای مستحکم و همچنین متون 
کهن و ضرب  المثل های فارســی و تاریخچه  کوه نوردی در ایران 
روایتی کوتاه از نخســتین گروه های کوه نــوردی و اولین فاتحان 

قلل در ایران را شرح می دهند.

 نظریه برای تحلیل واقعیت
فصــل دوم کتــاب با اتــکا بــر نظریــات جامعه شناســی 
کارکردگرایــی امیل دورکیم، ســاختارگرایی تالکوت پارســونز و 
فردیناند دوسوسور و لوی اشتراوس، نظریه  کنش متقابل نمادی 
(تعامل گرایی) هربرت بلومر و اروینگ گافمن و نظریه  فمینیسم 
نظــرگاه هر  یــک از آنان در مورد ورزش و به ویــژه کوه نوردی را 
بیان می کند و در ادامه در فصل ســوم نظریه  بیگانگی مارکس 
را به عنــوان چارچوب نظــری خود برمی گزیند و مدعی اســت 
کوه پیمانــی به مثابه یک کنش اجتماعــی معنابخش به زندگی 
فعالان سیاســی و اجتماعــی ایران با کوه نوردی به شــکل یک 
ورزش قهرمانــی متفــاوت اســت و در خــلال آن ارزش هــای 
اجتماعی شــکل می گیرد که در نهایت نفی بیگانگی انســان از 

انسان و انسان از طبیعت را نتیجه می دهد.
نویســندگان در این بخش با ارجاعات متعدد به آثار مارکس 
و دیگر مارکسیست های متأخر مانند ایستوان مزاروش و یوجین 
کامنــکا تــلاش دارند ضمــن تعریف و تشــریح دقیــق مفهوم 
بیگانگی در ابعــاد مختلف آن یعنی بیگانگی انســان با فرایند 
تولیــد، با خود، بــا دیگری و با طبیعت نشــان دهند این مفهوم 
یکی از ریشــه های ناخرســندی انســان از زندگی خود است که 
موجب دلزدگی، افسردگی، انزوا، تنهایی و بسیاری از آلام روانی 

و اجتماعی دیگر می شود.
همبســتگی به معنــای همدلی و پیوند با دیگر انســان های 
هم هدف و هم آرمان برای نفی بیگانگی و تلاش برای ســاختن 
جهانی معنــادار در کنار آنهــا از جمله راهکارهای بشــر برای 
برون رفت از وضعیت تباه و تیره و تاری اســت که نظام طبقاتی 
در شکل نظام ســرمایه داری برای انسان رقم زده است و آنچه 
در کوه پیمایی رفیقانــه رخ می دهد  با تمام جزئیات آن از جمله 
روش های مقابله با این بیگانگی اســت کــه وحدت و یگانگی 

انسان ها و همبستگی با طبیعت را در پی دارد.

از خلق فضای اجتماعی تا تغییر سیاسی
نویســندگان کتــاب در فصــل چهــارم کــه مفصل تریــن و 
اصلی تریــن بخــش کتاب اســت، بــا تحلیل جامعه شــناختی 
خاطــرات پیشکســوتان گروه هــای کوه نــوردی که کنشــگران 
اجتماعی و سیاسی دوران خود نیز هستند، کوشش دارند نشان 
دهنــد کوه نوردی مدنظر آنان نه فقط بــا ورزش قهرمانی که در 
پــی مدال و رتبه و رقابت اســت فرق دارد بلکه ســبک زندگی 
و کنــش اجتماعی اســت که با تقــدم رفاقــت و جمع گرایی و 
مشارکت بر رقابت و فردگرایی، ارزش های نوین انسانی را خلق 
می کند؛ ارزش هایی کــه در برهه هایی از زمان با اهداف و آمال 
گروه های سیاســی چپ همســو و هم جهت شد و از این روست 
که کوه نوردی همواره جایگاه ویژه ای در میان این گروه ها داشته 

است.
پیــش از انقلاب کوه نوردی به مثابه ورزشــی ارزان قیمت در 

مقایســه با دیگر ورزش ها و کوه به عنوان مکانی دور از دسترس 
کنترل دستگاه امنیتی و ساواک محملی شد که کارکرد آن چیزی 
فراتر از ســرگرمی و طبیعت گردی به شــمار می رفت. برخلاف 
دوران کنونی که با ظهور رشــته های دوچرخه کوهستان، دویِ 
کوهستان و سنگ نوردی، کوه عرصه تاخت و تاز، رقابت و نمایش 
برندهای ورزشــی و تجهیزات لوکس و گران قیمت شــده است، 
در آن دوره «کــوه عرصه  مبارزه و ملاحظه بــود» و جایی برای 

خودسازی انقلابی و تقویت همکاری و تعاون.
فصل چهارم داســتان مردان و زنانی اســت که در همکاری 
داوطلبانه و برابر با یکدیگر، دســت در دســت هــم با کمترین 
امکانات «اتاق کوه» را در دانشــگاه ها ســامان دادند و وســایل 
کوه نوردی را به صورت جمعی تولید و خریداری کردند تا به طور 
عمومی از آنها استفاده کنند؛ نسلی که کوه نوردی برایش نوعی 
کنــش اجتماعی بود در جهت خلــق فضای جدیدی که نیل به 

رهایی و بالندگی را هموار می کرد.
کریم انتظاری از جمله کســانی است که در خلق این فضای 
جدید نقش داشته است و در مصاحبه با نویسندگان کتاب هدف 
همه  گروه های سیاســی از کوه نوردی را این گونه موشــکافانه و 
مدون شــرح می دهد: «متشــکل کردن همه  هواداران در قالب 
آن، جذب نیروی بیشــتر به ســازمان متبوع خویش، تشکیل یک 
مجموعه متشــکل ســازمانی برای مبارزه با رژیم، ایجاد روحیه 
و شــور انقلابی در هواداران، ســازماندهی و شناخت هواداران 
بــا زندگی در دل کــوه و جنگل برای ایجــاد و بازتولید مقاومت 
در آنــان، ایجاد و تقویــت روحیه  جمعی و تعــاون و کمک به 
همنوع در شــرایط ســخت مثل جیره بندی غــذا و آب در کوه و 
جنگل، ایجاد اتحاد و همدلی و گذشتن از خود برای نجات رفیق 
همــراه، تبعیت از لیدر و راهنمای کوه که عموما رهبر تئوریک و 
تشکیلاتی گروه بود برای ایجاد سانترالیسم دموکراتیک، برگزاری 
برنامه مدون سیاســی و کلاس های تئوریک جمعی دور از انظار 
نیروهای امنیتــی، برگزاری برنامه های تشــکیلاتی و درس های 
آموزشی تشکیلات پذیری، جلســات ضرب الاجلی سازمان ها در 
ارتباط با مســائل بســیار ویژه و درون گروهــی در رده های بالای 
ســازمان و کنکاش و نقد. همه این اتفاق هــا در کوه می افتاد و 
با خواندن سرود و اشعار انقلابی برای بالابردن روحیه مبارزاتی 

زیبا و دلپذیر می شد».
 انجــام این امور در کوه اســت که موجب می شــود فرد با 
تک روی ماجراجویانــه و خودخواهی بیگانه شــود و همچنان 
که با این صفات بیگانه اســت دسته دیگری از صفات انسانی را 
در خــود ارتقا می دهد که خلق جهانی غیربیگانه و هماهنگ را 
نوید می دهد؛ انسان نوینی که منضبط، صبور و اهل همکاری و 
مشارکت است و هویت انسانی خود را در همبستگی با دیگران 
می یابــد همچنان که دیگران نیز در همبســتگی بــا او تعریف 
می شــوند. اما راهــی که این افــراد قدم در آن گذاشــته بودند 
همچون مســیر قله هموار و بی ســنگلاخ نبود. دستگاه امنیتی 
تشــخیص داد که هــر جا زنان و مردانی دوشــادوش هم قصد 
فتــح قله ای را دارند، در بین آنــان بحث و نقد و نظری در مورد 
شــرایط بیگانه کننده و فرســاینده  اجتماعی و بررسی تضادهای 
سیاسی کشور هم جاری و ساری است. پس شاخک های رابطان 
و ضابطان و بازجویان حساس شد. نفوذی ها دست به کار شدند 
و هر جا که هم نوردانی ســرودخوان را دیدند تلاش کردند آنها 
را به زیر بکشــند و بازجویــی و زندان و ســرکوب، پاداش رژیم 
برای صعــود همگانی بود. متن کتاب حــاوی خرده روایت های 
ریز و درشت و شــیرین و درس آموزی از این تلاش های جمعی، 
ســرکوب ها، امیدها و شکست هاست؛ «رگ های ابدی سرنوشت 

که از میان ریگ ها و الماس ها می گذرند».
در پایــان این فصل نویســندگان با برخــی از کوه پیمایان در 
دوران حاضــر مصاحبه کرده اند تا نشــان دهنــد فضای کنونی 
که نســل جدید در آن زندگی می کند با آنچه پیش تر شرح داده 
شــد دارای چه تفاوت های ماهوی است و چرا کنش کوه پیمایی 

مانند گذشته کمتر خالق فضای اجتماعی جدیدی برای تغییرات 
سیاســی اســت. اگر تا دیروز یک نفر تمام خریدهای صبحانه و 
ناهــار را انجام می داد و همه  اعضای گروه بر ســر ســفره های 
جمعی و مشــترک می نشســتند، امروز «هرکس برای خودش و 
نهایتا دو یا ســه نفری از دوستانش، غذا می آورد. کوه نوردان سر 
سفره های جدا می نشینند و غذا می خورند، فقط گاه یک تعارف 
مختصری به هم می کنند». یا برخلاف گذشته که با هم دوست 
می شدند و دوســت می ماندند، این روزها «معمولا اول برنامه، 
در ماشــین با هم آشنا می شــوند و بعد که برنامه تمام می شود 

می گویند خداحافظ».

نقادی به جای نقالی
کوه نوردی دســته جمعی فعالان سیاســی قدیمــی به ویژه 
کنشــگران چپ از جملــه فعالیت های قابل تحلیل و بررســی 
است که تاکنون در اثر مدونی زوایا، زمینه های شکل گیری و آثار 
اجتماعی آن تحلیل نشــده بود. علیرضا اســکندریون و گلشید 
کریمیان مانند کتاب پیشــین خود («کمون زندان»، نشر گل آذین، 
۱۳۹۷)، ایــن  بار نیــز با نگارش کتاب «جســت وجوی رهایی در 
قله ها» نشــان دادند نگاهشــان به خاطرات مبارزان سیاسی از 
منظری منفعلانه و نقالانه نیست، بلکه با بهره گیری از کاربست 
درســت و به جای نظریات جامعه شناسی تلاش دارند به تحلیل 
و نقــد علمی و موشــکافانه  این بخش از تاریــخ معاصر ایران 

بپردازند.
کتاب در عین  حال که روایت تشــکیلات، سازماندهی، دقت، 
برنامه ریزی، وقت شناســی، مشــارکت، تعاون و خودانگیختگی 
جمعی از مبارزان سیاسی اســت، هم زمان این پرسش اساسی 
را پیش روی ما قــرار می دهد که مکان و روابط اجتماعی جاری 
در آن تــا چه حد می تواند بر شــخصیت و هویت کنشــگران و 
عاملان اجتماعی اش تأثیرگذار باشــد. همچنان که با جایگزینی 
کافــه به جای کوه، دســته  دیگری از مناســبات اجتماعی میان 
روشــنفکران ادبی و مبارزان سیاسی صورت بندی شد و مقایسه  
ایــن دو ســبک و منش زندگی براســاس مکان خــود می تواند 

موضوع پژوهش مستقلی شود.
«جست وجوی رهایی در قله ها» (مدخلی بر جامعه شناسی 
کوه نــوردی ایران) توانســته به آنچه ادعایش را دارد تا ســطح 
قابــل توجهی برســد و در مجموع به اثری ســازنده و مفید در 
مطالعات تاریخی و سیاسی ایران معاصر تبدیل شود اما به رغم 
موارد مثبت و بدیع کتاب که از آن اثری درخور توجه و بررســی 
می سازد، متن کتاب می توانست در برخی پاراگراف ها و جملات 
از روانی بیشــتری برخوردار باشد که انتظار می رود در چاپ های 
بعــدی و با ویرایــش مجدد اصلاح شــود. همچنین در صفحه  
۲۵۳ کتاب آمده اســت: «هر لحظه با این رمــان همزادپنداری 
می کردم» که منظور نویســندگان احتمــالا اصطلاح روان کاوانه 
تأثیرپذیری  بــه معنــای   (Identification) «همذات پنــداری»
یکســان و مشــابه از اثر، واقعه یا رخدادی بخصوص و همدلی 
با آن اســت که به اشــتباه «همزادپنداری» ذکر شــده است که 
به معنای قرارگرفتن در شــرایط محیطی یکســان با شــخصی 
دیگر اســت. به عبارتی آنچه با آن می تــوان همزادپنداری کرد 
شــخصیت رمان اســت و نه خود رمان. از ســوی دیگر با توجه 
به اینکه متن کتــاب حاوی مصاحبه  نویســندگان با چهره های 
مختلفی از کنشگران سیاسی و اجتماعی قدیمی و پیشکسوتان 
کوه پیمایــی دســته جمعی و همچنین اشــاره بــه پناهگاه ها و 
سازه های کوهستانی اســت که توسط این جمع ها ساخته شده 
اســت، بهتر بود در پایان کتاب تصاویــری از این افراد و مکان ها 
منتشــر می شــد تا مخاطب بهتر بتواند با آنها ارتباط برقرار کند. 
مطلب را با شــعری به پایان می برم که وقتی بچه بودم در یک 
کتاب شعر نو قدیمی در کتابخانه  پدرم خواندم. شعر «تکاپو» از 
عباس سرمدی که هنوز به خاطرم مانده و همواره در هر صعود 

بر لبانم جاری است:
زندگی کوهی ست

قله یِ این کوه را تسخیر نتوان کرد
ما همه آن کوه پیمایانِ مشتاقیم

لیکن  ای افسوس!
راه ناهموار را تدبیر نتوان کرد!

راه پر پیچ وخم این کوه را کمتر کسی داند
ای بسا رهرو که در این پیچ و خم ها گم شد، از ره ماند

خیرگی را بین که ما را در چه راهی پیش می راند!
در دل این کوه جا دارد هزاران چشمه یِ سرشار

لیک ما از تشنه کامی جان به لب داریم
بی خبر از چشمه ها پا در رهی دشوار و ناهموار!

لیک در این پیچ و خم ها
بی تکاپو هم نتوان زیست.

شیرازه

جامعه شناسی کوه نوردی ایران» نگاهی به کتاب «جست وجوی رهایی در قله ها: مدخلی بر 
کنشی اجتماعی سیاسی؟ کوه نوردی؛ ورزشی بی تماشاچی یا 

خسرو صادقی بروجنی

جواد لگزیان

عصر انقلاب
اروپا 1789-1848

اریک هابسبام
ترجمه على اکبر مهدیان

انتشارات اختران
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